
نقش کاربردی بایسته حلم با محوریت نقش پدر 
  دین های درخانواده از منظر آموزه

  1سیدمحمد احمدی موسوی

  چکیده
کنـد.  است که در جامعه بالاترین تأثیر و نقش را ایفا می هایی خانواده یکی از مهمترین مجموعه

دهد. امروزه باتوجه به مشکلات فراوانی که در جامعـه  سالم را نتیجه می ای خانواده سالم جامعه
در  هایی و تنش ها ، و...، چالشای وجود دارد، از قبیل مسائل اقتصادی، فرهنگی، تأثیرات رسانه

یکـی از راه  این مجموعه ارزشمند پیش آمده و گاهی اوقات موجـب فروپاشـی آن شـده اسـت.
بیان کرد بحث بایسـته  ها و فروپاشی خانواده ها جلو گیری از این تنشتوان برای  که می هایی حل

دهند کـه ایـن مجموعـه بـا  که اعضایش حلیم و بردبار باشند، اجازه نمی ای حلم است. خانواده
 ای توان خانواده را از مهلکـه اندک چالشی از هم گسسته شود. گاهی با تغافل، گاهی با تحلم می

تـوان روشـی کـاربردی بـرای  به نقشی که هر شخص در زندگی دارد، مینجات داد. اما با توجه 
اسـت کـه یـک  هایی نقش ترین بایسته حلم او بیان شود. جایگاه پدر در خانواده یکی از محوری
باشد، جو حـاکم در آن خـانواده  مرد در خانواده خویش به عهده دارد. یک پدر اگر انسان حلیمی

کلی برای بایسته حلم بیان شـده  هایی در غالب تحقیقات روش پر از صبوری و وقار خواهد بود.
کلـی، در صـدد بیـان راه کارهـایی کـاربردی و  هـای است، اما این تحقیق علاوه بـر بیـان روش

و راهکارهایی برای بایسـته  ها مختص به جایگاه پدر است. این تحقیق با هدف دستیابی به روش
انجام شده و نیل بـه ایـن مقصـد در  اسلامی های ز آموزهحلم توسط پدر در خانواده، با استفاده ا

کتابخانـه میسـر  های تحلیلی با گرد آوری دادهـ  رواییـ  قرآنی های سایه توصیف و تحلیل گزاره
  باشد. کاربردی برای بایسته حلم توسط پدر می هایی است. و نتیجه آن به دست آمدن راه کار

  پدر. ورزی جزئی حلم، حلم های کلی حلم، روش های ، روشورزی حلم کلید واژگان:

                                                           
 .  نیدیطلبه درس خارج مدرسه شه. 1
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  طرح مسئله. ١
باشـد.  بایسته حلم از جمله صفات اخلاقی است که مورد سفارش بسیار دیـن مبـین اسـلام می

شخص حلیم کسی است که کنترل خود را به دست خـویش گرفتـه، و بـه راحتـی غضـب نـاک 
در جامعه و بـالاخص خـانواده گرفتـه  ها شود. با ملکه شدن این بایسته جلو بسیاری از تنش نمی
شود. بسیاری از اختلافات خانوادگی بـه خـاطر غضـبناک شـدن و تصـمیمات آنـی اسـت.  می

سـت کـه در مسـیر  ای که در میان اعضای آن بایسته حلم عادت شده باشـد، خـانوده ای خانواده
رنـد و بـا توجـه بـه دارد. اما هر یک از اعضای خانواده براساس نقشـی کـه دا سعادت قدم بر می

توانند با روشی خاص بایسته حلم را به کار گیرند. پـدر کـه از بیـرون منـزل  آنان، می های روحیه
شود با توجه به جایگاه و وظایفی که دارد، باید بداند چگونـه در مقابـل رفتارهـای دیگـر  وارد می

دارد او  ای او خواسـته اعضای خانواده حلیمانه رفتار کند. اگر همسرش قبل از خسـته نباشـید از
 های و عصـبانیت ها که با تلخی غضبناک نشود و برخوردی بردبارانه داشته باشد. یا مادر هنگامی

شود، بتواند با کنترل خویش جوی آرام را بـرای همسـر و  همسر خویش در ابتدای امر مواجه می
کلی و جزئی بایسته حلم  های خانواده خود ایجاد کند. این تحقیق به دنبال ارائه راه کارها و روش

برای نقش پدری است. یک پدر به صورت کلی چگونه بایـد رفتـار حلیمانـه داشـته باشـد و بـه 
صورت جزئی در مصادیقی که ممکن است برایش پیش بیاید بـا توجـه بـه جایگـاه و روحیـات 

ونگی چگ اسـلامی هـای مردانه او چه رفتاری بکند تا شخصـی حلـیم و بردبـار باشـد؟ در آموزه
نکاتی روش مند و عملیاتی در رابطه بـا  ها بیان شده است. حال بااستفاده از این آموزه ورزی حلم

توانـد نقـش  می هـا و راهکار هـا این فضیلت دنبال خواهد شد. که پدر بـا اسـتفاده از ایـن روش
م مؤثری در پیشبرد اهداف خانواده داشته باشد. وقتی خوب بودن این صفت را عقل و نقـل حکـ

کند که این خوبی باید انجام شود. لذا یک پدر بعد از فهم  میکند در نتیجه همان عقل حکم  می
  خوبی این صفت باید تلاش کند تا آن را انجام دهد و در زندگی به کار برد.

  »حلم«معنای لغوی و اصطلاحی . ٢
مفهـوم دقیـق ایـن  شود. برای پیـدا کـردن ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی این واژه پرداخته می

  استفاده کرد. اند توان از کتب لغت و نیز آیات و روایاتی که این واژه را معنا کرده واژه، می
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  در بیان اهل لغت» حلم«مفهوم  .١.٢
سه معنا ذکر شده است. اول ترک عجله، دوم شـکافنده چیـزی و سـوم » حلم«برای ریشه اصلی 

توانـد مـورد بحـث مـا باشـد کـه  معنـای اول میچیزی در خواب دیدن. از میان این سـه معنـا، 
 کنـد. رود. شخصـی کـه حلـیم اسـت کـم عقلـی نمی اصطلاحا در مقابل کم عقلی به کار مـی

به معنای تأنی و وقار نیز آمده است. مرد حلیم یعنی مردی » حلم«اما  )٢/٩٣ق: ١۴٠۴فارس،  (ابن
  )٩٠٣/ ۵ق: ١۴١٠(جوهری، کند.  که بسیار با وقار است و کار عجولانه نمی

این واژه به معنای کنترل نفس و جلوگیری آن از هیجان خشم نیز آمده، که از مسببات عقـل 
 انـد و شاید به همین خاطر است که برخـی گفته )٢۵٣ق: ١۴١٢(راغب اصفهان،  دانسته شده است.

شـود. وشـخص حلـیم در عقوبـت  برای عقل است چرا که حلم از عقل ناشی می اسمی» حلم«
کسی که عاقل باشـد حلـیم خواهـد بـود. لـذا  )۵۵٧و  ۵۴٣/ ٣ق: ١۴٢٠(حمیری، کند.  میعجله ن

  انسان حلیم انسان عاقلی است.
اما این واژه از  )١٢/١۴۶ق: ١۴١۴(ابن منظور،  نقیض سفاهت و بی عقلی است.» حلم«صفت 

این صفت  )٢٢۵، (بقره »والله غفور حلیم«رود. در قرآن آمده است:  صفات الهی نیز به شمار می
شود بـر  کند، و باعث نمی الهی به این معناست که گناهان بندگان چیزی از خدای متعال کم نمی

آنان سریع غضب کند، بلکه برای هرچیزی خدای متعال مقـداری را قـرار داده اسـت کـه منتـی 
  )۴٣۴/ ١(جزری، بی تا:  است بر بندگانش.
خص کار غیر معقـول و عجولانـه انجـام بدین معناست که ش» حلم«توان گفت  بنابراین می

  ندهد. بلکه خشم خود را کنترل کند و با وقار و تأنی رفتار کند.

  در آیات و روایات» حلم«مفهوم  .٢.٢
توانیم به مفهوم دقیق ایـن واژه پـی  نیز می اند با نگاهی به آیات و روایات که این واژه را معنا کرده

  کار برد داشته است. ^ببریم. خصوصا معنای عرفی آن که در زمان معصومین
  توان از آن در شناخت مفهوم حلم استفاده کرد. روایات متعددی داریم که می

لْـمُ «در برخی روایات صفت حلم در مقابل سـفاهت و نـادانی آمـده اسـت.  هَ  وَ الحِْ ا وَ ضِـدَّ
فَهَ  بنابراین کسی که حلیم باشد اهـل  )١٠/ ١: ق١۴٠٧(کلینی، »؛ وحلم و ضد آن سفاهت است.السَّ

  سفاهت و نادانی نیست.
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معنای دیگری که برای حلم بیان شده است مدارا و صبوری است. بیانی که در روایت آمـده 
او مـدارا کـردن  است تمثیل گونه است به این صورت که اگر حلم را پادشاه فـرض کنـیم، وزیـر

  است و وزیر مدارا کردن صبوری است.
لْـمُ  |اللهِقَالَ رَسُولُ ا« فرمودند: ×امام صادق يماَنِ الْعِلْمُ وَ نعِْمَ وَزِيرُ الْعِلْـمِ الحِْ وَ  نعِْمَ وَزِيرُ الإِْ

لْمِ  برُْ  نعِْمَ وَزِيرُ الحِْ فْقِ الصَّ فْقُ وَ نعِْمَ وَزِيرُ الرِّ است علم برای ایمان، وچه خوب ؛ چه خوب وزیری الرِّ
و چـه  ورزی برای علم و چه خوب وزیری است مدارا کردن بـرای حلـم ورزی وزیری است حلم

  )۴٨ :(همان. »خوب وزیری است صبوری برای مدارا کردن
گیـرد. بنـابراین  وزیر همه کاره پادشاه است. پادشاه در همه کارهای خـود از وزیـر مشـورت می

  توان حلم را مدارا و صبوری معنا کرد. ندارد. پس می ای و صبوری نباشد فایده که در آن مدارا حلمی
آید این است که حلم آن چیزی اسـت کـه انسـان را در  که از روایات به دست می اما معنای سومی

  گیرد. کند. کسی که حلیم باشد، جلو خود را هنگام غضب و خشم می مقابل غضب و خشم کنترل می
مَامَةُ إلاَِّ لرَِجُلٍ فيِـهِ ثَـلاَثُ خِصَـالٍ وَرَعٌ  |اللهِقَالَ رَسُولُ ا« فرماید: می ×امام باقر لاَ تَصْلُحُ الإِْ

ـمْ كَالْوَالـِدِ  یمَـنْ يَـليِ حَتَّـ یيَمْلكُِ بهِِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْوِلاَيَةِ عَلَـ وَ حِلْمٌ  اللهِيحَْجُزُهُ عَنْ مَعَاصيِ ا يَكُـونَ لهَُ
حِيمِ  ه او کـ یو ورع یسه خصلت باشد: تقو یه داراک یمرد یست، جز برایسته نیامامت شا؛ الرَّ

ومت کو حیکند. نکنترل که خشمش را به وسیله آن ک یشتن داریخدا باز دارد، خو یرا از نافرمان
  )۴٠٧(همان: . »مهربان باشد یشان مانند پدریه نسبت به اکر فرمانش، تا آنجا یردن بر افراد زک

است که مالک نفس خود باشد و نگذارد هنگام خشم عنان از کـف بدهـد و بـا  حلیم شخصی
  فرمایند: می ×غضب و عصبانیت رفتار کند. با همین مضمون روایت دیگری آمده که امام سجاد

بيِلِ إلَِ  |اللهِقَالَ رَسُولُ ا« وَ جُرْعَـةُ  هَا بحِِلْـمٍ عَزَّ وَ جَلَّ جُرْعَتَانِ جُرْعَةُ غَيْظٍ تَرُدُّ  اللهِا یمِنْ أَحَبِّ السَّ
هَا بصَِبرٍْ  دن یعز و جل نوش یخدا ین راه بنده به سویتر فرمود: دوست |؛ رسول خدامُصِيبَةٍ تَرُدُّ

ه بـا صـبرش کـ یبتینـد. جرعـه مصـکردش  یشتن داریه با خوک یدو جرعه است جرعه خشم
  )١١٠/ ٢(همان:  .»برگرداند

کرد دوری از زیاده روی است. یعنـی کسـی کـه توان از روایت استفاده  معنای بعدی که می
دهـد. و ایـن خصیصـه باعـث  حلیم باشد رفتاری معتدلانه و دور از افراط و تفـریط انجـام مـی

  شود که او در میان مردم به عنوان شخصی خوب و ستوده شناخته شود. می
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كْـمِ وَ  أَرْبَعِ شُعَبٍ غَامِضِ الْفَهْمِ  یوَ الْعَدْلُ عَلَ «فرمودند:  ×امام باقر وَ غَمْـرِ الْعِلْـمِ وَ زَهْـرَةِ الحُْ
لْمِ  كْمِ وَ مَنْ حَلُمَ  رَوْضَةِ الحِْ ائعَِ الحُْ َ جمَيِعَ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلمَِ عَرَفَ شرََ طْ فيِ أَمْرِهِ وَ عَـاشَ  فَمَنْ فَهِمَ فَسرَّ لمَْ يُفَرِّ

دن بـه یدن]، رسـیـل [دقـت در فهمکمش دن امری؛ و عدالت چهار شعبه دارد: فهمفيِ النَّاسِ حمَيِداً 
ر یه بفهمد همه دانش را تفسـک، پس هر یبائکیش ی)، خرمیم (داورکح یقت دانش، روشنیحق
ند کن یاد رویارش زکورزد، در  یه بردبارکرا بشناسد و هر  یداور یها ه بداند آبگاهکند، و هر ک
 )٢/۵١همان:(. »دینما یان مردم ستوده زندگیو م

گفت در اصطلاح بردبار کسی اسـت کـه اهـل زیـاده روی نباشـد و معقولانـه توان  پس می
  دهد. کارهایش را انجام می

معنای دیگر در مورد حلم، صبوری در برخورد با جهل جاهل است. گـاهی افـرادی از روی 
آیـد.  دهند که به انسان از لحاظ روحـی فشـار زیـادی می و یا اعمالی انجام می ها جهالت حرف

شوند. انسان حلیم کسـی اسـت کـه  یا شیطنتی که دیگران از روی جهل مرتکب میحرف ناحق 
  خویشتن دار باشد. ها با حلم خویش جلو این رفتار

ثَلاَثٌ مَنْ لمَْ يَكُنَّ فيِهِ لمَْ يَتمَِّ لَهُ عَمَلٌ وَرَعٌ يحَْجُزُهُ عَـنْ  |اللهِقَالَ رَسُولُ ا«فرمودند:  ×امام صادق
اهِلِ  لُقٌ يُدَارِي بهِِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ وَ خُ  اللهِمَعَاصيِ ا ز است یفرمود: سه چ |؛ رسول خدايَرُدُّ بهِِ جَهْلَ الجَْ

خدا بـاز دارد، و  یه او را از نافرمانک یزگاریست: پرهیارش تمام نکچ یه نداشته باشد، هکه هر ک
  )٢/١١۶همان: ( .»ندکنادان را با آن رد  یه نادانک یه بسبب آن با مردم بسازد و بردبارک یخُلق

 ×شود. در روایتی از امام صـادق با توجه به ضد آن فهمیده می ای گاهی اوقات معنای واژه
. حضـرت در دعـایی اند آمده است که ایشان حلم را در مقابل جفا کاری، تنفر و کار بد قرار داده

  فرمایند: این چنین می
هْلَ « يَ الجَْ لْمِ أَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ أَشْترَِ فَاءَ باِلحِْ برِْ وَ  باِلعِْلْمِ وَ الجَْ زَعَ باِلصَّ وْرَ باِلعَْدْلِ وَ القَْطيِعَةَ باِلبرِِّْ وَ الجَْ وَ الجَْ

دَ  لاَلةَِ وَ الكُْفْرَ باِلإِْيماَنِ  یالهُْ ، یبخـرم و بـا بردبـار یه با دادن دانش، نادانکنیبرم به تو از ا ی؛ و پناه مباِلضَّ
دن از آنهـا، و بـا یـان) بریکـردن (به پدر و مـادر و نزدک ییک، و با نیارکلت ستمو با عدا یارکجفا 
  )۵٩٢/ ٢همان: ( .»رمیفر بگکمان یا ی، و بجایت گمراهیهدا یبخرم، و بجا یتاب یب یبائکیش

کند. اگر صفت حلم او کنار  بنابراین شخص حلیم کسی است که به دیگری ظلم و جفا نمی
  سمتکار خواهد شد.رود شخصی جفا کار و 
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معنای دیگر صبر است. انسان حلیم کسی است که صبور باشد و اهل سکوت. این معنـا را 
  توان استفاده کرد: از این روایت می

رِ وَ لاَ مُظاَهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ المشَُْاوَرَةِ وَ لاَ وَحْشَةَ أَشَدُّ مِـنَ العُْجْـبِ وَ لاَ « وَرَعَ كَـالكَْفِّ عَـنِ لاَ عِباَدَةَ كَالتَّفَكُّ
مْتِ  المحََْارِمِ وَ لاَ حِلْمَ  برِْ وَ الصَّ ؛ هیچ عبادتی ماننـد تفکـر نیسـت و هـیچ کمکـی محکـم تـر از كَالصَّ

نیست و  ها مشورت نیست و هیچ وحشتی شدیدتر از عجب نیست و هیچ ورعی مانند دوری از حرام
  )٨/٢٠همان: ( .»هیچ بردباری مانند صبوری و سکوت نیست

نویسد: چون حلـم ملکـه بخشـش و  ملا صالح مازندرانی در شرح خود ذیل این روایت می
و شـدائد و سـکوت  ها گذشتن از مردم و گذشتن از انتقام گیری است، که فقط با صبر بر سختی

  )١١/٢١۶ق: ١٣٨٢(مازندرانی،  شود. حاصل می ها در مقابل بدی
مان صبوری است. در روایتی دیگر قریب بـه بنابراین شاید بتوان گفت یکی از معانی حلم ه

  فرمایند: می ×همین مضمون آمده که درب ورودی حلم صبر کردن است. امام موسی کاظم
لْمِ « نُوا بَابَ الحِْ برْ  فَحَصِّ ؛ درب حلم را حفـظ کنیـد، پـس همانـا درب حلـم صـبر فَإنَِّ بَابَهُ الصَّ

 )١/١۴٨ :ق١۴٠٣، مجلسی( .»کردن است

  برای نقش پدری ورزی کلی حلم های روش .٣
کلی برای تمرین به دست آوردن  های جزئی و اختصاصی برای پدر، روش های قبل از بیان روش

  شود. این صفت بیان می

  به دست آمده از مفهوم واژه حلم های روش .١.٣
باشـد کـه بـه صـورتی  ورزی بـرای حلـم هایی تواند روش خود مفاهیم به دست آمده از حلم می

  هستند. کلی
برای ملکـه  هایی تواند روش که از اهل لغت و روایات به دست آمد همه و همه می مفاهیمی

کردن حلم در وجود انسان باشد و انسان شخصی حلیم شود. در معانی اهل لغت بیان شـد کـه 
  حلم این معانی را دارد:

با وقار و تأنّی شخصی که کار غیر معقول و عجولانه انجام ندهد، خشم خود را کنترل کند و 
باشند. تنها کاری که شخص بایـد  ورزی تواند روشی برای تمرین حلم رفتار کند. هر سه معنا می

ممکن است او کار غیر معقول و عجولانه انجام  هایی انجام دهد این است که ببیند در چه محیط
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ریزد و او دیگر وقار  شود، و یا چه اتفاقاتی او را به هم می خشمگین می هایی دهد، یا در چه زمان
  شوند. می ورزی و تأنی نخواهد داشت. همه و همه مصادیقی برای تمرین حلم

شوند، گاهی یک پشه یا مگسـی  دیگران خشمگین می های با رفتارها و حرف ها گاهی انسان
که از افراد در دل ایجـاد شـده،  ای برد. گاهی به خاطر کینه کوچک آستانه صبر افراد را از بین می

پذیرد. انسان باید بداند در هر موقعیت چـه رفتـاری  کارهای غیر معقولانه و عجولانه صورت می
  مورد رضای خدای متعال است.

  اما در روایات این مفاهیم فهمیده شد:
حلم یعنی دانایی به خرج دادن، مـدارا و صـبوری ورزیـدن، کنتـرل خشـم، دوری از زیـاده 

  ، تحمل در مقابل نادانی جاهل، جفا و ستم نکردن، صبر کردن و سکوت کردن.روی
اسـت  هـایی توان گفت همه این معـانی خـود روش باتوجه به این مفاهیم به دست آمده می

. برای این که صفتی در انسان ملکه شود نیاز به تمـرین هسـت. انسـان بایـد در ورزی برای حلم
تواند او را  خود را کنترل کند، مدارا کند. در مقابل اتفاقاتی که می ها و جهالت ها مقابل ناملایمت

اذیت کند صبوری بورزد، اهل جفا و ستم نباشد، زیاده روی نکند. همه و همه تمارینی است که 
  باید انسان بر نفس خود متحمل کند.

تر و مصداقی  دینی ما به این نکات فقط بسنده نشده است بلکه به صورتی دقیق های اما در آموزه
  شود. پرداخته می ها که در ادامه به آن اند برای حلیم شدن را به ما آموزش داده هایی تر روش

  دینی های به دست آمده از آموزه های روش .٢.٣
  شود. آمده است که به آن پرداخته می ورزی مصداقی برای حلم هایی در منابع دینی ما روش

  در اختلافات و دعواها ورزی حلم .١.٢.٣
در بحث دعواها و اختلافات میان طرفین است. زمـانی  ورزی حلم های یکی از مصادیق و روش
آید  کنند و شخصی که سفاهت و نادانی دارد هر چه از دهانش بیرون می که دو نفر با هم دعوا می

د، یکی این که جواب تواند انجام ده کند. در این جا طرف مقابل دو کار می نثار طرف مقابل می
 های او را ندهد و حلم بروزد و صبر کند و یا این که او هم جواب دهد و مانند شخص اول حرف

  :اند فرموده ×نامناسب بزند. امام صادق
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فِيهِ مِـنْهُماَ قُلْـتَ وَ قُلْـتَ « أَنْـتَ أَهْـلٌ لمَِـا قُلْـتَ وَ  إذَِا وَقَعَ بَينَْ رَجُلَينِْ مُنَازَعَةٌ نَزَلَ مَلَكَانِ فَيَقُولاَنِ للِسَّ
تَ وَ حَلُمْتَ سَيَغْفِرُ ا بماَِ قُلْتَ وَ يَقُولاَنِ للِْحَليِمِ  یسَتُجْزَ  لَـكَ إنِْ أَتمْمَْـتَ ذَلـِكَ قَـالَ فَـإنِْ رَدَّ  اللهُمِنْهُماَ صَبرَْ

ليِمُ عَلَيْهِ ارْتَفَعَ المَْلَكَانِ  ه و یه سـفکند و به آن یرود آرد، دو فرشته فیدر گ یان دو نفر نزاعی؛ چون مالحَْ
فر گفتار تـو را کی، و یهست یق آنچه گفتی، خودت لایگفت یند: هر چه خواستیخرد است گو یب

، خدا تو را یان رسانی، اگر حلمت را بپایو حلم نمود یردکند: صبر ید. و به بردبار گوید یخواه
. »آن دو فرشته بـالا رونـداگر شخص بردبار جواب او را پس دهد،  یآمرزد، سپس فرمود: ول یم

  )١١٢/ ٢ق: ١۴٠٧(کلینی، 
تواند از ایـن مـورد بـه عنـوان یـک روش مصـداقی  انسانی که دنبال رفتار حلیمانه است می

  استفاده کند.

  ×مانند حضرت عیسی ورزی حلم .٢.٢.٣
شود که انسان حلیم کار راحتی نـدارد.  و نیز مصادیق آن فهمیده می ورزی با توجه به معنای حلم

بلکه بسیار دشوار است تا بتواند این ملکه را در خود ایجاد کند. انسان باید نسبت به دیگـران بـه 
که دارند روی  اند صبورانه و حلیمانه برخورد کند، که گویا او زمین است و مردم کسانی ای اندازه

روند. در روایات مـا آمـده کـه خـدای متعـال ایـن چنـین بـه حضـرت  د و راه میگذارن او پا می
  وحی نموده: ×عیسی
لْمِ  ×یعِيسَ  یإلَِ  اللهُا یوحَ ا« ـارِي وَ فيِ  أَنْ كُنْ للِنَّاسِ فيِ الحِْ ـخَاءِ كَالمَْـاءِ الجَْ تَهُمْ وَ فيِ السَّ كَالأْرَْضِ تحَْ

مْسِ وَ الْقَمَرِ  ةِ كَالشَّ حمَْ ماَُ يَطْلُعَانِ عَلَ الرَّ وحـی کـرد کـه  ×؛ خدای متعال به عیسیالْبرَِّ وَ الْفَاجِرِ  یفَإنهَِّ
مانند زمین زیر پای آنان باش، و در باره سخاوت مانند آب جـاری و در  ورزی برای مردم در حلم

رحمت و مهربانی مانند خورشید وماه. چرا که این دو (خورشید و مـاه) بـر انسـان خـوب و بـد 
  )١۴/٣٢۶ق: ١۴٠٣(مجلسی:  .»تابند و میهرد

نامناسـب  هـای و رفتار هـا بنابراین انسان حلیم آن چنان خود را ساخته که با تمام نا ملایمت
کند و گویا زمین زیر پای آنان است و هر چه به او سخت بگیرنـد او  دیگران به خوبی برخورد می

  چنین بوده است.گیرد. رفتار انبیاء ما نسبت به مردم این  کناره نمی

  ورزی تحلّم و وادار کردن نفس به حلم .٣.٢.٣
» تحلّم«است. » تحلّم«دینی از آن صحبت به میان آمده است  های اما روش دیگری که در آموزه
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داند هنوز صفت حلـم بـرای او ملکـه نشـده  کردن. کسی که می ورزی یعنی خود را وادار به حلم
ناک است، سعی کند این غضب و خشم خـود را فـرود است و از درون بسیار ناراحت و غضب 

نیسـت امـا ایـن تمـرین باعـث  ببرد و در ظاهر آن را ابراز نکند. هرچنـد او هنـوز انسـان حلیمی
  فرمایند: می ×شود او در آخر انسانی بردبار و حلیم شود. امام صادق می

لْمِ نَاصرِاً وَ قَالَ إذَِا لمَْ تَكُنْ حَليِماً فَـتَحَلَّمْ  یكَفَ «  یافکـ(مـرد بردبـار)  یاریـ یبـرا ی؛ بردبـارباِلحِْ
 . و فرمود:»است

  )٢/١١٢ق: ١۴٠٧(کلینی،  وادار. یخود را به بردبار یستیاگر بردبار ن
امیـر . انـد بـه حسـاب آورده ورزی را خـود حلـم» تحلّـم«این روش تا جایی مهم است که 

  فرمایند: می ×المؤمنین
  )٣۵۵ق: ١۴١٠(تمیمی، . »است ورزی بهترین حلم، وادار کردن نفس به حلم ؛خير الحلم التحّلّم«

؛ کسـی کـه نفـس خـویش را وادار بـه حلـم من تحلّمیا در روایت دیگر از ایشان آمده که: 
  )۵٧۵(همان:  کند، حلم ورزیده است. ورزی حلم

  فرمایند: علت آن را نیز بیان می» تحلّم«علاوه بر ارائه روش  ×المؤمنیندر روایتی دیگر امیر 
هُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ إلاَِّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُم إنِْ لمَْ تَكُنْ حَليِماً فَتَحَلَّمْ « خود را  یستی؛ اگر بردبار نفَإنَِّ

 .»نـد و از جملـه آنـان نشـودک یهماننـد مردمـه خود را ک یسکم است کوادار. چه  یبه بردبار
 )٢٠٧/حکمت ۵٠۶ق: ١۴١۴(سیدرضی، 

در شرح این کلام از نهج البلاغه آمده اسـت کـه: روش کسـب ملکـات پسـندیده نفسـانی 
تمرین بر آن هاست. مقصود از تحلّم شبیه شدن به انسان حلیم در تحمل آن چه که سـختی دارد 

ت حلم است. پس اگر این تمرین تکـرار شـود و ادامـه پیـدا باشد. و این همان تمرین بر صف می
  )٢٢٧/ ٢١ق: ١۴٠٠خویی،  (هاشمی شود. کند ملکه حلم برای شخص ایجاد می

  برخورد مهربانانه در مقابل کار جاهلانه .٢.٣.۴
این است کـه از کارهـای جاهلانـه زیـر دسـت خـود ناراحـت  ورزی برای حلم ها از دیگر روش

  نشویم و با او به مهربانی برخورد کنیم. به داستان زیر توجه کنید:
 أَثَرِهِ لمََّا أَبْطَأَ فَوَجَـدَهُ نَـائماًِ  یعَلَ  ×اللهِغُلاَماً لَهُ فيِ حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ فَخَرَجَ أَبُو عَبْدِ ا ×اللهِبَعَثَ أَبُو عَبْدِ ا«

حُهُ حَتَّ  يْـلَ وَ  اللهِيَا فُلاَنُ وَ ا ×هَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ االلهِانْتَبَهَ فَلَماَّ تَنبََّ  یفَجَلَسَ عِندَْ رَأْسِهِ يُرَوِّ مَا ذَلكَِ لَكَ تَنَـامُ اللَّ
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يْلُ وَ لَنَا مِنْكَ النَّهَارُ  رد، کر یستاد، او دفر یارک یاز غلامانش را پ ییک ×؛ امام صادقالنَّهَارَ لَكَ اللَّ
دار شـد، امـام یـزد تـا ب یده است، بالای سرش نشست و بادش مید خوابید .امام بدنبالش رفت

. شـبت یه شب و روز هـر دو بخـوابک ین حق را نداریبه خدا تو ا یبه او فرمود: فلان ×صادق
  )٢/١١٢ق: ١۴٠٧(کلینی،  .»خود و روزت از آن ماست یبرا

این حق را داشتند که او را تنبیه کنند یا بر سرش داد بزنند یا با او به عصبانیت  ×امام صادق
بینیم که به چه صورتی با غلام رفتار کردند. حتـی حاضـر نشـدند کـه او را  برخورد کنند، اما می

م بیدار کنند. او را باد زدند تا خودش بیدار شد و با لحنی ملایم با او رفتار کردند. این مصداقی ات
  از رفتاری حلیمانه است.

  تحمل در مقابل بدگویی و فحش و ناسزا .٢.٣.۵
کند و دنبال دعواسـت. حتـی بـه تـو  اما روش دیگر در جایی کاربرد دارد که طرف مقابل بدگویی می

  توان با این چنین افرادی حلیمانه رفتار کرد. دهد. در روایات ما آمده که چه قدر زیبا می دشنام می
لْمِ «فرمایند:  می ×امام صادق وَاتيِ فيِ الحِْ ا اللَّ فَمَنْ قَالَ لَكَ إنِْ قُلْـتَ وَاحِـدَةً سَـمِعْتَ عَشرْـاً  وَ أَمَّ

 وَ أَنْ يَغْفِـرَ ليِ  اللهَ افَقُلْ إنِْ قُلْتَ عَشرْاً لمَْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً وَ مَنْ شَتَمَكَ فَقُلْ لَهُ إنِْ كُنْتَ صَادِقاً فيِماَ تَقُولُ فَأَسْأَلُ 
عَـاء اللهَإنِْ كُنْتَ كَاذِباً فيِماَ تَقُولُ فَا نَا فَعِدْهُ باِلنَّصِيحَةِ وَ الرِّ ؛ امـا مـوارد أَسْأَلُ أَنْ يَغْفِرَ لَكَ وَ مَنْ وَعَدَكَ باِلخَْ

، پـس تـو »شـنوی اگر یک کلمه بگویی بـه جـایش ده کلمـه می«حلم، پس هرکس به تو گفت: 
و هرکس بـه تـو دشـنام داد ». شنوی گویی حتی یک کلمه هم نمیاگر ده کلمه ب«[درمقابل] بگو 
خواهم  گویی راست گو هستی، پس از خدای متعال می اگر در مورد آنچه که می«پس به او بگو: 

خواهم کـه  گویی دروغ گو هستی، از خدای متعال می که مرا بیامرزد، و اگر در مورد آنچه که می
 .»کلام فحش داد، تو او را در کلام نصیحت کن و مراعات کن و کسی که تو را در» تو را بیامرزد.

  )١/٢٢۶ ق:١۴٠٣مجلسی، (
حلم یعنی کنترل نفس در مقابل کلمات و گفتارِ این چنین افرادی که از بـی ادبـی چیـزی را 

  کند. کنند. اما دین ما ما را به رفتار حلیمانه در مقابل این افراد سفارش می فروگذار نمی

  صبر برای به دست آوردن حلمتمرین  .٢.٣.۶
شود.  روش بعدی برای حلم ورزیدن، تمرین صبر است. کسی که در امور صبور باشد، حلیم می

  کند: سفارش می ×خدای متعال به پیامبر اولوالعزم خود حضرت موسی
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برِْ تلق یوَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَ  یيَا مُوسَ « لْمَ  [تَلْقَ  یالصَّ موسی نفس خـود را مهیـا و آمـاده بـر  ای؛] الحِْ
  )٢٢٧:(همان .»صبر کن و به او صبر تحمیل کن، که در این صورت حلم را میابی

کسی که دنبال به دست آوردن حلم است باید خود را به صبوری عادت دهد. صبر در مقابل 
  تواند باشد. می ها همه سختی

یدن .٧.٢.٣   مدارا کردن و صبوری ورز
، مدارا کردن و صبوری نسبت به دیگران است. اگر ایـن دو ویژگـی ورزی حلم های از دیگر روش

  فرمایند: می ×شود. امام صادق را انسان در خود تقویت کند تبدیل به شخصی حلیم می
لْمُ  |اللهِقَالَ رَسُولُ ا« يماَنِ العِْلْمُ وَ نعِْمَ وَزِيرُ العِْلْمِ الحِْ لْمِ وَ نعِْمَ  نعِْمَ وَزِيرُ الإِْ فْقُ وَ نعِْمَ وَزِيرُ  وَزِيرُ الحِْ الرِّ

برُْ  فْقِ الصَّ برای علـم و  ورزی ؛ چه خوب وزیری است علم برای ایمان، وچه خوب وزیر است حلمالرِّ
و چه خوب وزیری اسـت صـبوری بـرای مـدارا  ورزی چه خوب وزیری است مدارا کردن برای حلم

  )١/۴٨ق: ١۴٠٧کلینی، (. »کردن

  برای غضب ناک نشدنتلاش  .٨.٢.٣
خواهـد آن  روش بعدی این است که انسان سعی کند هیچ چیزی او را به خشم نیاورد. حـال می

دیگران باشد، یا حتی اتفاقات و مسائل دیگر. انسان باید خود را عادت دهـد کـه  های چیز حرف
ت که هـیچ این چنین نقل شده اس |او را غضب ناک نکند. از رفتار پیامبر اکرم ای هیچ مسئله

  کرد و صبوری او بسیار زیاد بود. چیزی ایشان را غضب ناک نمی
لْمِ  یأَرْبَعٍ عَلَ  یفَقَالَ كَانَ سُكُوتُهُ عَلَ  |اللهِقَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ سُكُوتِ رَسُولِ ا« ذَرِ وَ التَّقْدِيرِ وَ  الحِْ وَ الحَْ

لْمُ .. .التَّفْكيرِِ  برِْ  جمُعَِ لَهُ الحِْ هُ  فَكَانَ لاَ يُغْضِبُهُ شيَْ فيِ الصَّ سـوال شـد،  |؛ از سکوت پیامبرءٌ وَ لاَ يَسْتَفِزُّ
پس فرمود: سکوت ایشان بر چهار چیز بنا بود: بر حلم و ترس و تقـدیر و فکـر کـردن.... جمـع 

 .»کـرد شده بود حلم برای او در صبر کردن. پس هیچ چیز ایشان را غضب ناک و سـرگردان نمی
 )١۵٣/ ١۶ق: ١۴٠٣(مجلسی، 

  و اتهامات دیگران ها در مقابل اهانت ورزی حلم .٩.٢.٣
مالک نفس خویش اسـت کـه اگـر بـه او اهانـت شـود و او را مـتهم بـه  ای انسان حلیم به اندازه

شود. شخص حلیم با انوار توحیدی و معـارف الهـی  دروغگویی کنند او ناراحت و عصبانی نمی
  فرمایند: در این روایت موارد زیبایی از رفتار حلیمانه را ذکر می ×شود. امام صادق تأیید می
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اجُ « لْمُ سرَِ دُ بأِنَْوَارِ المعَْْرِفَةِ وَ التَّوْحِيـدِ وَ  یيءُ بهِِ صَاحِبُهُ إلَِ ـيَسْتضَِ  اللهِا الحِْ هِ وَ لاَ يَكُونُ حَليِماً إلاَِّ المؤَُْيَّ جَوَادِّ
لْمُ يَدُورُ عَلَ  قِّ فَيسُْـتخََفَّ بـِهِ أَوْ  یخمَْسَةِ أَوْجُهٍ أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً فَيذَُلَّ أَوْ يَكُونَ صَادقِاً فَيتَُّهَمَ أَوْ يَدْعُوَ إلَِ  یالحِْ الحَْ

ـهُ فَ  یأَنْ يُؤْذَ  قِّ فَيخَُالفُِوهُ فيِهِ فَإذَِا آتَيْـتَ كُـلا مِنهَْـا حَقَّ ـفِيهَ بلاَِ جُرْمٍ أَوْ أَنْ يَطْلُبَ باِلحَْ قَـدْ أَصَـبْتَ وَ قَابـِلِ السَّ
هُ قَدْ وَضَعَ  فِيهَ فَكَأنََّ وَابِ يَكُنِ النَّاسُ أَنْصَارَكَ لأِنََّ مَنْ حَارَبَ السَّ عْرَاضِ عَنهُْ وَ تَرْكِ الجَْ طَبَ عَلَ باِلإِْ  النَّـارِ  ی الحَْ

لْـقِ لاَ  یمِنهَْا وَ أَذَاهُمْ عَلَيْهَا وَ مَنْ لاَ يَصْـبرُِ عَلَـ مَثلَُ المؤُْْمِنِ كَمَثَلِ الأْرَْضِ مَناَفعُِهُمْ  |قَالَ النَّبيُِّ  جَفَـاءِ الخَْ
لْقِ وَ حُكيَِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لأِحَْنفََ بْنِ قَـيْسٍ  یتَعَالَ  اللهِا یلأِنََّ رِضَ  یتَعَالَ  اللهِا یرِضَ  یيَصِلُ إلَِ  مَشُوبٌ بجَِفَاءِ الخَْ

برِْ مَسْـكَناً صَـدَقَ  |اللهِكَ أَحْلُمُ قَالَ رَسُولُ اإيَِّاكَ أَعْنيِ قَالَ وَ عَنْ  بُعِثْتُ للِْحِلْمِ مَرْكَزاً وَ للِْعِلْمِ مَعْدِناً وَ للِصَّ
نْ أَسَاءَ إلِيَْكَ وَ خَالَفَكَ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَ  |اللهِرَسُولُ ا لْمِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّ كَـماَ وَرَدَ فيِ الاِنْتقَِامِ مِنهُْ  یوَ حَقِيقَةُ الحِْ

 ِ عَاءِ إلهَِِي أَنْتَ أَوْسَعُ فَضْلاً وَ أَعْظَمُ حِلْماً مِنْ أَنْ تُؤَاخِذَنيِ بعَِمَليِ وَ تَسْتذَِلَّنيِ بخَِطيِئتَ حلـم چـراغ خـدا  ؛يالدُّ
م یشود. و انسان حل یم یکنزد به مجاورت و قرب پروردگار متعال ،له نور آنیه انسان به وسکاست 

رد: یـگ ی. و حلم در پنج حالت صورت مید و معارف الهید شود با انوار توحییه تأکمگر آنشود  ینم
ه راسـت کـ یشـده اسـت، و در حـالت کوچـکداشته است و خـوار و  یه عزت و بزرگک یدر مورد

رده اسـت و کـ یحـق مـ یه دعوت به سـوک ییو در جا گفته است و متهم به دروغ گشته است، یم
ت و یـب شـود اذکـرا مرت یه جـرم و گنـاهکآن یاند، و چون ب شمرده کو سب ردهکمردم او را اهانت 

ننـد. پـس شـخص کد و او را در آن حق مخالفـت یا مطالبه و در خواست حق نماینند، و کآزارش 
ن تزلـزل و حالـت و یترکوچکـده و یـمال وقـار و حوصـله، حلـم ورزکن پنج حالت با یم در ایحل

شـود. و سـزاوار  ین مـوارد معلـوم مـیـدن در ایورز بودن مرد از حلمم یند، و حلک یدا نمیپ یناراحت
نـد، و چـون که از او اعـراض کـه به سؤال و جواب نپـردازد، و بلیخرد و سف یه: با شخص بکاست 

جـواب دادن و  یخواهنـد نمـود. ولـ یاریرده و کگران با او موافقت ید؛ دیاعتراض او را پاسخ نگو
 .»ردکشتر خواهد یه شعله آتش را افروخته و بکاردن در آتش است زم گزیردن با او مانند هکبحث 

برنـد، و آزار و  یه همه از آن اسـتفاده مـکن است یفرموده است: مؤمن مانند زم |رمکرسول ا
ه صبر و تحمـل بـر جفـا و ک یسکو  رد.یگ ین صورت مین زمیهم یز در رویت و مزاحمت آنان نیاذ

ختـه و یخداوند آم یرا رضایپروردگار متعال نائل گردد، ز یرضا ند؛ نخواهد توانست بهکآزار مردم ن
تو  رده و گفت:ک یس درشتیبه احنف بن ق یه: مردکت شده است یاکخلق است. و ح یتوأم با جفا
 دهم. ینشان م یت بردبارینم! أحنف در پاسخ او گفت: من در مقابل تو و حرفهاک یرا قصد م
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ب هسـتم، و کـز و مرکـمر یبردبار یام و برا خته شدهیفرموده است: برانگ |رمکو رسول ا
ه در حق تو ک یسکاز  یه: درگذرکنست یقت حلم ایو حق ن و محل صبرم.کمعدن دانشم، و مس

ه در دعـاء وارد ک. چنان یتو را بجا آورده است، و تو قدرت بر انتقام دار یرده و خلاف رأک یبد
ه بـه سـبب سـوء عمـل مـرا کتو برتر از آنست تر و حلم  عیه: پروردگارا فضل تو وسکشده است 

 )١۵۵ق: ١۴٠٠جعفر بن محمد،( .ییل نمایمن مرا خوار و ذل ی، و به خطایریبگ

یدن شبیه خدای متعال. ١٠.٢.٣   حلم ورز
را باید از خدای متعال یاد بگیرد. همو کـه هنگـام گنـاه بنـده در عقـوبتش عجلـه  ورزی انسان حلم

شود. انسان مانند خدای متعال باید از گناه دیگران در گـذرد و  کند و در صورت توبه راضی می نمی
  اند: این روش را به زیبایی ترسیم فرموده ×اهل انتقام و زود عقوبت کردن نباشد. امیر المؤمنین

ةِ مِنَ المُْـؤْمِنينَِ وَ المسُْْـلمِِينَ  یعَليٍِّ أَمِيرِ المؤُْْمِنينَِ إلَِ  اللهِعَبدِْ امِنْ « مَنْ قُرِئَ عَلَيْهِ كتَِابيِ هَذَا مِنْ سَاكنِيِ البْصرََْ
ا بَعْدُ فَإنَِّ ا لُ باِلْعُقُوبَةِ قَبلَْ الْ  حَليِمٌ  اللهَسَلاَمٌ عَلَيْكُمْ أَمَّ لِ وَهْلَـةٍ وَ ذُو أَنَاةٍ لاَ يُعَجِّ بيَِّنةَِ وَ لاَ يَأخُْـذُ المُْـذْنبَِ عِنْـدَ أَوَّ

ةِ وَ أَبْلَغَ فيِ المعَْْذِرَةِ وَ قَدْ كَانَ مِنْ شِـقَاقِ  یلَكنَِّهُ يَقْبلَُ التَّوْبَةَ وَ يَسْتدَِيمُ الأْنََاةَ وَ يَرْضَ  نَابَةِ ليَِكُونَ أَعْظَمَ للِْحُجَّ باِلإِْ
َا ا يفَْ عَنْ مُـدْبرِِكُمْ وَ جُلِّكُمْ أَيهُّ قَبلِْـتُ  لنَّاسُ مَا اسْتحَْقَقْتُمْ أَنْ تُعَاقَبُوا عَلَيْهِ فَعَفَوْتُ عَنْ مجُْرِمِكُمْ وَ رَفَعْتُ السَّ

تيِ أَعْمَـلْ فـِيكُمْ طَـاعَ  یمِنْ مُقْبلِكُِمْ وَ أَخَذْتُ بَيْعَتَكُمْ فَإنِْ تَفُوا ببِيَْعَتـِي وَ تَقْبَلُـوا نَصِـيحَتيِ وَ تَسْـتَقِيمُوا عَلَـ
دَ  قِّ وَ أُقمِْ فيِكُمْ سَبيِلَ الهُْ نَّةِ وَ قَصْدِ الحَْ س از کـن، به هر یر المؤمنیام ی؛ از بنده خدا، علیباِلْكتَِابِ وَ السُّ

شود، از مؤمنان و مسلمانان. سلام بر شما بـاد. امـا بعـد،  ین نامه بر او خوانده میه اکنان بصره کسا
س در عقوبـت شـتاب کـنـه یش از حجت و بیننده. پک بردبار است و در عقوبت درنگنه خدا یهرآ
ر اسـت و همچنـان در یپـذ ند. خداوند توبـهک یار را بازخواست نمکن وهله گناهیند و در نخستکن

گـردد. تـا حجـت تمـام شـود و پـوزش  یند و بـا توبـه و بازگشـت خشـنود مـک یعقوبت درنگ م
د یـا ش گرفتـهیه در پـکـ یو دشـمن ییجـو زهین سـتیـمردم، با ا ای خواهندگان بهتر پوزش خواهند.
بـر  یه از مـن روکـسان کردم و از آن کارتان را عفو کمن گناه یاند ول همگان مستحق عقوبت شده

ام. اگـر  عت گرفتهیام. از شما ب را آمدهیآورد پذ یم یه به من روکر بر داشتم و آن را یاند شمش گردانده
تـاب خـدا و سـنت کم کـد بـه حینکد و به فرمان من عمل یریو اندرز من بپذ دینکعت من وفا یبه ب
 .»ان شـما اقامـه خـواهم نمـودیت را در میق هدایرد و طرکق حق با شما رفتار خواهم یامبر و طریپ
 )٢/٢٧٧ق:١۴١٠هلال ثقفی،(
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  برای نقش پدری ورزی جزئی حلم های روش .۴
که مختص به جایگاه و نقش پـدر در خـانواده اسـت  ورزی جزئی حلم های در این قسمت روش

  شود. اشاره می

  پدر در فراغ فرزند ورزی حلم .۴.١
شـود و پـدر در فـراغ او  دهد و یا فرزنـد گـم می افتد پدری فرزندش را از دست می گاهی اتفاق می

مختص پدر این اسـت کـه در ایـن شـرایط  ورزی حلم های ناراحت و غمگین است. یکی از روش
بورزد و این شرایط را امتحان الهی بداند. ممکن است برخی او را سـرزنش کننـد؛ او بایـد در  حلم

حلیمانه برخورد کند و صبور باشد. شاید این مطلب را بتوان از داستان حضرت  ها مقابل این حرف
انتظار کشید و صبر کرد، استفاده کـرد. در قـرآن  ها سال ×که در فراغ حضرت یوسف ×یعقوب

ُزْنِ فَهُـوَ كَظِـيمٌ {« آمده: تْ قَيْنَاهُ مِنَ الحْ سَفَى لَبَ يوُسُفَ واَنْيَضَّ
َ
َّ قَنْهُمْ وَقاَلَ ياَ أ  تـَذْكُرُ  اللهِ *قَـالوُا تـَا وَتوََ

ُ
يَفْتَـأ

وْ تكَُونَ مِنَ الهَْالكِِيَن*
َ
َّ تكَُونَ حَرَضًا أ شْـكُو نَـثيِّ وحَُـزْيِى إلَِى ا يوُسُفَ حَ

َ
عْلـَمُ مِـنَ ا اللهِ قاَلَ إغَِّمَا أ

َ
مَـا لاَ  اللهِ وأَ

د شد، امـا یو چشمان او از اندوه سف» وسف!یوا اسفا بر «برگرداند و گفت:  ی؛ و از آنها رو}يَعْلمَُونَ 
تـا  ینـک یوسف میاد یبه خدا تو آن قدر «رد)! گفتند: ک یفران نمکبرد (و هرگز  یخشم خود را فرو م
م (و یگـو یمن غم و اندوهم را تنها به خـدا مـ«گفت: !» یدگر کا هلای، یریدر آستانه مرگ قرار گ

  )٨۶ـ٨۴، (یوسفد! یدان یه شما نمکدانم  یم ییزهایبرم)! و از خدا چ یت نزد او میاکش
نـد و کنتـرل کرد، خـود را کـ یمـ یسع ×یعنی حضرت یعقوب }كَظِيمٌ  فَهُوَ {قرآن فرموده: 

ایـن خـود  )۵۴/ ١٠: ١٣٧١(مکـارم،  د.یـحـق نگو یبر خلاف رضـا یخشم را فرو بنشاند و سخن
در فراغ فرزند خود داشتند و  ×کنترلی یکی از مصادیق رفتار حلیمانه است که حضرت یعقوب

  کردند. دیگران حلیمانه برخورد می های نیز با این رفتار در مقابل سرزنش

  پدر در مقابل رفتار ناپسند فرزند ورزی حلم .۴.٢
 هـا خاصی که در آن قرار دارند یا تـأثیراتی کـه جامعـه روی آن گاهی برخی فرزندان به خاطر سنین

کنند یا دروغ بگویند  گذارد، با پدر خود رفتارهای مناسبی ندارند. ممکن است به او بی احترامی می
تواند با رفتاری حلیمانـه در مقابـل ایـن  و امثال کارهای ناپسند. در این هنگام این پدر است که می

فرزند را تربیت کند. هرچند در جای خود باید او را به راه درسـت توصـیه کنـد و  نا پسند های رفتار
  امر به معروف و نهی از منکر کند.
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بینیم که برادران یوسف به پدر خویش دروغ گفتند و نسـبت  می ×در داستان حضرت یوسف
خطـا  هـا دانـد آن در جایگاه پدر با این که می ×حسادت ورزیدند. حضرت یعقوب ×به یوسف

رفتـاری حلیمانـه انجـام  ها کردند و حاضر به اعتراف کار زشت و ناپسند خود نیستند، نسبت به آن
نَـا يوُسُـفَ عِنْـدَ مَتَاعِنَـا {«فرماید:  دهد. خدای متعال در قرآن می می

ْ
ا ذَهَبْنَـا نسَْـتبَقُِ وَترََك باَناَ إنِّـَ

َ
قاَلوُا ياَ أ

نتَْ بمُِ 
َ
ئبُْ وَمَا أ ِّ كَلهَُ ا

َ
لتَْ لكَُـمْ  *ؤْمِنٍ جَاَ وَلوَْ كُنَّـا صَـادِقيِنَ فأَ وجََـاءُوا لَبَ قمَِيصِـهِ بـِدَمٍ كَـذِبٍ قَـالَ بـَلْ سَـوَّ

مْراً فصََبْرٌ جَمِيلٌ واَ
َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
م و مشـغول مسـابقه یپدر! ما رفتـ یا«؛ گفتند: }المُْسْتَعَانُ لَبَ مَا تصَِفُونَ  اللهُ أ

 یم؛ و گرگ او را خورد! تو هرگز سـخن مـا را بـاور نخـواهیخود گذاردوسف را نزد اثاث یم، و یشد
ن (آغشته سـاخته، نـزد پـدر) آوردنـد؛ یدروغ یراهن او را با خونیو پ» م!یرد، هر چند راستگو باشک

از  یخـال ییباکیل (و شـیـتان آراسـته! مـن صـبر جمیار را براکن یشما ا ینفسان یها هوس«گفت: 
 )١٨و ١٧، (یوسف» طلبم! یم یارید، از خداوند ییگو یر برابر آنچه م) خواهم داشت؛ و دیناسپاس

 انـد گویند و از پیراهن خونینی کـه آورده داند که فرزندانش دروغ می می ×حضرت یعقوب
گویـد:  این دروغ آشکار است. اما بدون این که به این مسئله اشاره کند در جواب فرزنـدانش می

ن موضوع شما را به وسوسه انداخته، یه نفس شما در اکست، بلید نییگو یه شما مکنطور یه ایقض
شـتن دارم، یه مـن خوکـرد کـن ننموده. آن گاه اضافه یقت آن را معیرده، و حقکو مطلب را مبهم 

فـرو  یه خشم خـود را بـه تمـام معنـکم، بلیآ یشما را مؤاخذه ننموده، در مقام انتقام بر نم یعنی
این رفتار دقیقا رفتار همراه با حلم است. با ایـن کـه حضـرت  )١۴٠/ ١١: ١٣٧۴(طباطبایی، برم.  یم

تواند فرزندان خود را تنبیه کند و در مقام انتقام بر بیاید، ولی نفـس خـویش را کنتـرل  یعقوب می
  که پدر نسبت به خطای فرزند باید انجام دهد چنین رفتاری است. هایی کند. یکی از روش می

  رزندپدرِ بدون ف یحلم وزر  .۴.٣
یکی از امتحانات الهی برای پدران این است که بعد از خود فرزنـدی نداشـته باشـند تـا راه او را 

الهی است که هـر انسـانی آرزوی آن را  های ادامه دهد یا وارث او باشد. داشتن فرزند از موهبت
متعـال بزنـد دارد. حال اگر پدری فرزند نداشت نباید نا امید باشد و نباید دم از نارضایتی خدای 

بلکه باید به رضای او راضی باشد و از خدای متعال درخواست کنـد. و ایـن را بدانـد کـه اصـل 
ود. خداونـد در فرزند داشتن افتخار نیست بلکه انسان با فرزند باید به خدای متعـال نزدیـک شـ

وْلاَدُهُمْ إغَِّمَـا يُ  فَلاَ {فرماید:  قرآن می
َ
مْوَالهُُمْ وَلاَ أ

َ
غْيَـا وَتزَْهَـقَ  اللهُ رِيـدُ ايُعْجِبْكَ أ ُّ َيَـاةِ ا

ْ
نَهُمْ بهَِـا فِي الح ُعَـذِّ ِ
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غْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافـِرُونَ 
َ
خواهـد  یفرو نبرد؛ خدا مـ ی) اموال و اولاد آنها، تو را در شگفتیو (فزون«؛ }أ

 )۵۵، (توبه »رند!یفر بمکند، و در حال کا عذاب یدن یله آن، در زندگیآنان را به وس

تا هنگام پیری فرزند نداشت و خـدای متعـال بـه او در  ×میان پیامبران الهی حضرت زکریادر 
جز صبوری و رفتاری همراه بـا حلـم و صـبر ورضـایت از  ×هنگام پیری فرزند داد. حضرت زکریا
  خدای متعال کار دیگری انجام نداد.

ه مـریم بیـان را در ابتـدای سـوره مبارکـ ×خدای متعال به زیبایی داسـتان حضـرت زکریـا
قَـالَ  *إذِْ ناَدَى رَبَّهُ نـِدَاءً خَفِيًّـا ذِكْرُ رحَْمَتِ رَبِّكَ قَبْدَهُ زَكَرِيَّا* *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كهيعص اللهِ ِۢ ا{«کند:  می

كُنْ بدُِخَئكَِ رَبِّ 
َ
سُ شَيبًْا وَلمَْ أ

ْ
ِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشْتَعَلَ الرَّأ

ِ ِ وَكَانـَتِ  شَقِيًّارَبِّ إ ِّ خِفْتُ المَْوَالِيَ مِنْ وَرَا
ِ *وَإ

ًّا ِ نكَْ وَ ُ َ ِ خَقرًِا فَهَبْ لِي مِنْ 
َ
كَ بغُِـلاَمٍ  *يرَِثنُِي وَيرَثُِ مِنْ آلِ فَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا* امْرَأ ُ ياَ زَكَرِيَّا إنَِّا نبُشَرِّ

ْعَلْ  ُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا* اسْمُهُ يَحْيَى لمَْ نجَ ِ خَقرًِا وَقَدْ بلَغَْـتُ مِـنَ الْكِـبَرِ  َ
َ
َّ يكَُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانتَِ امْرَأ َ

قَالَ رَبِّ ك
ٌ وَقَدْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلمَْ تكَُ شَـيئًْا *عِتيًِّا َّ هَينِّ خشـنده ؛ بـه نـام خداونـد ب}قَالَ كَذَلكَِ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَليَ
ا در آن یـرکاش ز است از رحمت پروردگار تو نسبت بـه بنـده یادین) ی(ا .عصیهکشگر. یبخشا

پروردگـارا! اسـتخوانم سسـت «ه پروردگارش را در خلوتگاه (عبادت) پنهان خواند. گفـت: کهنگام 
ام! و مـن از  تو، از اجابت محروم نبوده یتمام سرم را فراگرفته؛ و من هرگز در دعا یریشده؛ و شعله پ

) همسرم نازا و ین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفییاز آ یه حق پاسدارکم (کمنایبستگانم بعد از خودم ب
باشد؛ و او را مورد عقوب یه وارث من و دودمان کبه من ببخش  ینیم است؛ تو از نزد خود جانشیعق

ش یاست؛ و پ» ییحی«ه نامش کم یده یبشارت م یا به فرزندا! ما تو ریرکز ای »تت قرار ده!یرضا
خواهـد بـود؟!  یمن فرزند یپروردگارا! چگونه برا«م! گفت: یا او قرار نداده یبرا ین، همنامیاز ا

فرمـود: » ام! افتـاده شـده یریـز از شـدّت پیـم اسـت، و مـن نیه همسـرم نـازا و عقـکـ یدر حال
 یدم در حـالیـن بر من آسان است؛ و قبلاً تـو را آفریرده)! اکن گونه گفته (و اراده یپروردگارت ا«
  )٩ـ  ١، (مریم!»ینبود یزیه چک

کند  به صورتی مؤدبانه و به دور از رضایت حق از خدای متعال درخواست می ×حضرت زکریا
رسید باز حضرتش راضی بود. لذا پدرانی  که به او فرزندی عطا شود. حتی اگر این دعا به اجابت نمی

  فرزند ندارند باید آرام باشند و با تأنی و وقار رفتاری همراه با حلم داشته باشند.که 

  پدر در برابر شهادت فرزند ورزی حلم .۴.۴
 ×یحیـی ×در روایات ما آمده که خدای متعال در سن پیری به صورت شگفت انگیز به زکریا
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منحصر به فرد بود که قبل از او هـیچ پیـامبری  های را عطا فرموده است. یحیی پیامبری با ویژگی
  را نداشته است. ها این ویژگی

ب بود، غالـب مورخـان یجهات عج یا ز بود، مرگ او هم از پارهیانگ شگفت ییحینه تنها تولد 
انـد (هـر چنـد  ردهکـن نقـل ین شهادت را چنیان ایجر یحین منابع معروف مسیمسلمان، و همچن

 شود). یده میان آنها دیآن در مات یدر خصوص یتفاوت کاند

ش شـد یاز محارم خـو ییکزمان خود با  یها از طاغوت ییکروابط نامشروع  یقربان ییحی
دختر برادر خـود شـد، و  »ایرودیه« ن، عاشقیپادشاه هوسباز فلسط »سیهرود«ه کب ین ترتیبه ا
  با او گرفت!. م به ازدواجین قرار داده، لذا تصمیآتش یدل او را در گرو عشق یو ییبایز

ن ازدواج نامشروع اسـت و یه اکرد کحا اعلام ید، او صریرس ییحی امبر بزرگ خداین خبر به پیا
  رد.کام خواهم یق یارکن یباشد و من به مبارزه با چن یمخالف دستورات تورات م

ه کـد، او یرسـ »ایـرودیه«د و به گـوش آن دختـر یچین مساله در تمام شهر پیا یسر و صدا
انتقـام  یفرصـت مناسـب از و یـکم گرفت در ید تصمید یش مین مانع راه خویرا بزرگتر ییحی
  ش بردارد.یخو یها ن مانع را از سر راه هوسیرد و ایگ

 یاو قرار داد و آن چنان در و یبرا یخود را دام ییبایرد و زکشتر یش بیارتباط خود را با عمو
ه منظـورت مسـلما کـاز من بخواه  یدار ییبه او گفت: هر آرزو »سیرودیه« یه روزکرد کنفوذ 

  افت.یانجام خواهد 
را او نـام مـن و تـو را بـر سـر یـخـواهم! ز یرا نم ییحیز جز سر یچ چیگفت: من ه »ایرودیه«
دل مـن آرام شـود و خـاطرم  یخواه یاند، اگر م ما نشسته ییبجویانداخته، و همه مردم به ع ها نزبا

توجـه  ید بـیورز یوار به آن زن عشق م وانهیه دک »سیرودیه«! ین عمل را انجام دهیاد یشاد گردد با
ار حاضر سـاختند امـا کرا نزد آن زن بد ییحیه سر کنگذشت  یزیم شد و چیار تسلکن یبه عاقبت ا

ه سـالار کـم یخـوان یم یث اسلامیدر احاد 1ن عمل، سرانجام دامان او را گرفت.یا کعواقب دردنا
  فرمود: یم ×نیامام حسدان یشه

                                                           
ه در قـانون کـبا زن برادر خـود  »سیرودیه«ه کشود  ین استفاده میات چنیاز روا یا ل و پارهیاز اناج یاز بعض. 1

 ییبـایله زیوسـار او را ملامت نمود، سـپس آن زن بـه کن یسخت در ا ییحیرد، و کتورات ممنوع بود ازدواج 
  به بعد). ١٧بند  ۶ل مرقس باب یانجـ  ١۴باب  یل متیانج( ردک ییحیس را وادار به قتل یرودیدخترش ه
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 یاز زنـان بنـ یا ارهکزن بد یه برایا را به عنوان هدیرکبن ز ییحیه سر کنیا ایدن یها یاز پست«
  .»ل بردندیاسرائ
ام من مبارزه یق یها از هدف ییکه کز مشابه است چرا ین نظر نیاز ا ییحیشرائط من و  یعنی

  )٣٠و ٢٩/ ١٣: ١٣٧١(مکارم،  د است.یزین طاغوت زمانم یبا اعمال ننگ
اسـت. در روایـات  ×اما پس پرده این ماجرا و شهادت، درخواست و دعای حضرت زکریا

توسـط خـدای  ×از ماجرای کربلا و شـهادت امـام حسـین ×ما آمده که وقتی حضرت زکریا
گاه می کند که به او فرزندی عطا کنـد تـا مثـل امـام  شود، از خدای متعال درخواست می متعال آ

ید شود و او نیز اجر و ثوابی از جریان کـربلا بـه دسـت آورد. در کتـاب احتجـاج شه ×حسین
  شیخ طبرسی روایت این چنین آمده است:

گفـت: گرفتـار یـک  شخصی به نام سـعد بـن عبداللـه می ×در زمان امام حسن عسکری
ناصبی مذهب شدم که در منازعه عقیدتی خیلی سخت گیر بود و خیلی حاضر جواب. یک بـار 

کرد به اشکال گرفتن از شیعیان و سوالات متعددی که من پاسخی بـرای آن نداشـتم بیـان  شروع
 هـا از غصه نزدیک بود جگرم پاره پاره شود. چـرا کـه پاسـخی بـرای آن ها کرد. بعد از شنیدن آن

دانسـتم نوشـتم و  سوال که پاسخ آن هارا نمی ۴٠نداشتم. بعد از این ماجرا روی طوماری حدود 
را از  هـا روم و آن است مـی ×تم پیش احمد بن اسحاق که ملازم امام حسن عسکریبا خود گف

آیـی  نمی ×که پیش او رفتم او گفت چرا خودت پیش امام حسن عسکری پرسم. هنگامی او می
تا جواب سوالاتت را از ایشان دریافت کنی؟ با من به سامرا بیـا و سـوالاتت را از ایشـان بپـرس. 

روی  ای رسیدیم. حضرت نشسته بودنـد و پسـر بچـه ×همراه او به محضر امام حسن عسکری
زانوی ایشان نشسته بود که مانند قرص ماه چهره اش نورانی بود... حضرت رو بـه مـن کردنـد و 

مودند سعد برای چه به این جا آمدی؟ گفتم احمد بن اسحاق مرا تشویق کرد که به دیدار شما فر
بیایم. حضرت فرمودند پس سوالاتی که قرار بود از من بپرسی چه؟ گفتم آری. سوالات را آمـاده 

اشاره به آن کودک کردند و فرمودنـد  بپرس. ام کردم. حضرت فرمودند این سوالات را از نور دیده
  خواهی بپرس... رچه میه

  با خبر کن.» کهیعص«[عرضه داشتم] مرا از تأویل 
فرمودند: این حروف از خبرهای غیبی است که که خداوند بنـده اش زکریـا را  ×امام زمان

حکایت کـرده اسـت. و جریـان  |بر آن با خبر ساخته سپس آن را بر پیامبرش حضرت محمد
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از خدای متعال درخواست کرد که به او اسـماء پـنج گانـه را یـاد  ×این است که حضرت زکریا
که زکریـا نـام محمـد و علـی و  بدهد. پس جبرئیل نازل شد و به او این اسماء را یاد داد. هنگامی

کـه نـام  شـد. امـا هنگامی بـرد، هـم و غـم و مشـکلاتش برطـرف می را می ^فاطمه و حسـن
آمد. این کار  ریخت و نفسش بند می و اشک میگرفت  برد، بغض گلویش را می را می ×حسین

ادامه داشت تا این که روزی به خدای متعال فرمود: خدایا چـرا زمـانی کـه نـام آن چهـار نفـر را 
شـود و  برم اشکم جاری می را می ×شود اما نام حسین برم هم و غم و مشکلاتم برطرف می می
پس کـاف  .»عصیکه«ن با خبر کرد. فرمود: شود؟ پس خدای متعال او را از داستا بلند می ام ناله

به حسین است و عـین  کننده اسم کربلاست و هاء هلاک شدن عترت پیامبر و یاء یزید و او ظلم
این را شنید سه روز از محل عبادت خود  ×که زکریا عطش حسین و صاد صبر حسین. هنگامی

خوانـد  داد و در آن ایام کارش گریه و زاری بود و مرثیه می خارج نشد و کسی را در آن جا راه نمی
کنی؟... آیا این مصیبت را به علی و فاطمه  که خدایا آیا بهترین بنده ات را با فرزندش امتحان می

به من در پیری فرزندی عطا کـن کـه نـور چشـم مـن کنی؟.... سپس دعا کرد که خدایا  وارد می
شود، سپس محبت او را در دلـم بیـافکن، سـپس مـرا عـزادار او کـن همـان طـور کـه پیـامبرت 

کنـی. پـس خـدای متعـال یحیـی را بـه زکریـا داد و او را بـه  را به فرزندش عزادار می |محمد
  )۴۶۴و ٢/۴۶٣ق: ١۴٠٣(طبرسی، [شهادت یحیی] دردمند کرد.

به مفاد این روایت حضرت زکریا از شهادت وطریقه شهادت یحیی باخبر شده و در  با توجه
  صبر ورزیده و حلم به خرج داده است. مواجهه با این مصیبت عظمی

آنان  های امروزه بسیاری از پدران شهدا هستند که هنوز پیکر پاک فرزندشان، حتی استخوان
رفتـاری حلیمانـه بـا ایـن امتحـان الهـی برخـورد با صبوری تمام و  ها برایشان نیامده است و آن

 راضی به رضای خدای متعال هستند. کنند. و می

  پدر در برابر امتحان فرزند ورزی حلم .۵.۴
توسـط  ×قرآنی که امتحانی برای یک پدر بوده، ماجرای ذبح حضرت اسماعیل های یکی از داستان

ا{«ابراهیم خلیل الله است.  ذْبَحكَُ فاَغْظُرْ مَاذَا ترََى قاَلَ ياَ  فلَمََّ
َ
ِّ أ َ

رَى فِي المَْنَامِ ك
َ
ِّ أ

ِ عْيَ قاَلَ ياَ نُنَيَّ إ بلَغََ مَعَهُ السَّ
ِ إنِْ شَاءَ ا بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُ

َ
ابرِِينَ  اللهُ أ د، یوشـش رسـکو  یه با او به مقام سـعک ی؛ هنگام}منَِ الصَّ

پدرم! هر چه دستور «گفت » ست؟ینم، نظر تو چک یه تو را ذبح مکدم یدر خواب دپسرم! من «گفت: 
 )١٠٣، (صافات»افت!ی ین، به خواست خدا مرا از صابران خواهکاجرا  یدار
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یقینا ذبح فرزند برای یک پدر بسیار سخت است. اگـر خـاری در پـای فرزنـدی بـرود پـدر 
به شدت برخورد کنـد. امـا  با مسبب این کار آورد. ممکن است عالم را به هم بریزد، طاقت نمی

آورد و حاضر است فرزند خـود  این چنین در مقابل امتحان الهی سر فرو می ×حضرت ابراهیم
را با دستان خود به امر الهی ذبح کند. و براین مصیب صـبر داشـته باشـد و جـزع وفـزع نکنـد و 

  برخورد حلیمانه داشته باشد.
ن این درس را گرفت که گاهی اتفاقاتی که برای فرزند انسان پیش توا از این داستان قرآنی می

آید امتحانی است از جانب خدای متعال و انسان نباید برای آن اتفاق و مسبب آن خشـمگین  می
  و صبوری خود را کنترل کند. ورزی و عصبانی شود. بلکه باید با حلم

  پدر بر انحراف فرزند ورزی حلم .۶.۴
سبت به فرزند همیشگی است. این موهبتی الهی است که پدر و مـادر فرزنـد عاطفه و محبت پدر ن

خود را در همه حالات دوست داشته باشند ولو آن فرزنـد سـر بـه راه نباشـد. در داسـتان حضـرت 
خوانیم که فرزند ایشان از جمله کافرانی بود کـه گرفتـار عـذاب الهـی شـد. و حتـی در  می ×نوح

از  ×خواست او را نجات دهد او نپـذیرفت. حضـرت نـوح می ×لحظات آخر که حضرت نوح
هْـلِي وَإنَِّ {«خدای متعال خواست که فرزندش نجات پیدا کند 

َ
وَناَدَى نوُحٌ رَبَّـهُ فَقَـالَ رَبِّ إنَِّ ابـْنِي مِـنْ أ

َاكمِِينَ 
ْ
حْكَمُ الح

َ
نتَْ أ

َ
َقُّ وأَ پروردگـارا  ؛ و زمانی که نوح پروردگار خویش را خواند پس گفت}وَعْدَكَ الحْ

 )۴۵ (هـود، کننـدگان هسـتی. تو بهترین حکمهمانا فرزندم از من است و قطعا وعده تو حق است و 
هْلكَِ إنَِّهُ قَمَلٌ لَيْرُ صَـالحٍِ فَـلاَ {«اما خدای متعال در جواب پیامبر خود فرمود: 

َ
قاَلَ ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَسَْ مِنْ أ

لنِْ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ 
َ
َاهِليِنَ تسَْأ

ْ
نْ تكَُونَ مِنَ الج

َ
عِظُكَ أ

َ
ِّ أ

ِ نوح او از تو نیست همانا او عملـی نـا  ای ؛}عِلمٌْ إ
کنم که از  صالح است. پس آنچه که به آن علم نداری را درخواست نکن. همانا من تو را موعظه می

  .)۴۶ ،(هود جاهلین نباشی.
ِّ {«دهـد.  واضـعانه پاسـخ میدر پاسخ به فرموده الهی این پیامبر خدا این چنـین مت

ِ قَـالَ رَبِّ إ
اَسِرِينَ 

ْ
كُنْ مِنَ الخ

َ
لكََ مَا ليَسَْ لِي بهِِ عِلمٌْ وَإلاَِّ يَغْفِرْ لِي وَترَحَْمْنِي أ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
؛ پروردگارا قطعـا مـن پنـاه }أ

مرا نیـامرزی و بـه مـن  برم از این که از تو چیزی درخواست کنم که به آن علم ندارم. و اگر به تو می
بـه  ×این بیـان نشـان از رضـایت حضـرت نـوح )۴٧ ،(هود رحم نکنی از زیان کاران خواهم بود.

رضای الهی است. این رفتار یک رفتاری همراه با صبر و حلم است که ما نیز باید در مـوارد مشـابه 
  م.یاد بگیریم و در برابر امتحانات الهی سر تسلیم فرود آوری ×از حضرت نوح
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  نتیجه گیری. ۵
  توان این نتیجه را گرفت که: از مجموع مطالب آورده شده می

است که انسان باید سعی در به دست آوردن این  ای بایسته حلم یکی از صفات پسندیده اولاً 
  صفت وتقویت آن کند.

معنای حلم در نزد اهل لغت یعنی شخص کار غیر معقـول و عجولانـه انجـام ندهـد.  ثانیاً 
دینـی بـه معنـای  های بلکه خشم خود را کنترل کند و با وقار و تأنی رفتار کند. اما از حیث آموزه

کند،  مدارا و صبوری، در مقابل سفاهت و نادانی، آن چه که انسان را از غضب و خشم کنترل می
  باشد. روی، تحمل رفتار جاهلانه، ظلم و جفا نکردن، صبر کردن و سکوت؛ می دهدوری از زیا

کلی از بایسته حلم وجود دارد که نه تنها پدر بلکه هر انسانی باید آن هارا در  هایی روش ثالثاً 
گویـد، یـا صـبوری در  زندگی پیاده کند. مانند کنترل خشم در مقابل کسی که فحش و ناسـزا می

  رفتاری جاهلانه دارد.مقابل کسی که 
پـدر در  ورزی جزئی وجود دارد که مختص نقش پدر اسـت. ماننـد: حلـم هایی روش رابعاً 

فراغ فرزند، حلم پدر در مقابل رفتار ناپسند فرزند، حلم پدر که فرزنـد نـدارد، حلـم او در برابـر 
  ند.پدر بر انحراف فرز ورزی در برابر امتحان فرزند، حلم ورزی شهادت فرزند، حلم
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جلـد، مؤسسـه  ۵، النهایة فی غریب الحـدیث و الأثـر (بی تا)، جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، .٧

 .مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ ایران، اول

جلـد، دار  ۶، غـة و صـحاح العربیـةالصحاح ـ تـاج الل )،ق ه ١۴١٠( جوهری، اسماعیل بن حماد، .٨
  .العلم للملایین، بیروت ـ لبنان، اول

جلد، دار  ١٢، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم )،ق ه ١۴٢٠( حمیری، نشوان بن سعید، .٩
 .الفکر المعاصر، بیروت ـ لبنان، اول

  .چاپ: اول (للصبحی صالح) ـ قم، نهج البلاغة هـ.ق)،١۴١۴( شریف الرضی، محمد بن حسین، .١٠
جلد، جامعه مدرسـین حـوزه ٢٠، ترجمه تفسیر المیزانهـ.ش)، ١٣٧۴طباطبایی، محمدحسین، ( .١١

  .۵علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ـ ایران ـ قم، چاپ: 
 (للطبرسی) ـ مشهد، چاپ: اول. الإحتجاج علی أهل اللجاج )،قهـ.١۴٠٣( طبرسی، احمد بن علی، .١٢

 (ط ـ الإسلامیة) ـ تهران، چاپ: چهارم. الکافیهـ.ق)، ١۴٠٧کلینی، محمد بن یعقوب، ( .١٣

(للمـولی  شـرح الکـافی ـ الأصـول و الروضـةهـ.ق)، ١٣٨٢مازندرانی، محمد صالح بن احمد، ( .١۴
  صالح المازندرانی) ـ تهران، چاپ: اول.

  وت) ـ بیروت، چاپ: دوم.(ط ـ بیر بحار الأنوارهـ.ق) ١۴٠٣مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ( .١۵
  .١٠جلد، دار الکتب الإسلامیة، ایران، تهران، چاپ: ٢٨، تفسیر نمونههـ.ش)، ١٣٧١مکارم شیرازی، ناصر، ( .١۶
  ، مصباح الشریعة، بیروت، چاپ: اول.×امام ششمق)، ١۴٠٠منسوب به جعفر بن محمد، ( .١٧
تهران،  ،(خوئی) البلاغة منهاج البراعة فی شرح نهج)، ق١۴٠٠(هاشمی خویی، میرزا حبیب الله،  .١٨

  .چاپ: چهارم




